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ورزشی

عبـــدالله موحد در کشـــتی ایـــران تکرارنشـــدنی 
اســـت. او چهره‌ای اســـتثنایی در ورزش، تفکر، 
شـــخصیت، رویکرد علمی، سبک تمرین و شیوه 
مســـابقه بـــود. امـــروز در ورزش‌هـــای انفرادی، 
اســـتراتژی تمرین و رقابت حـــرف اول را می‌زند؛ 
اما موحد در روزگاری که کشـــتی می‌گرفت، خود 
از پایه‌گـــذاران این نـــگاه اســـتراتژیک در تمرین 
و مســـابقه به‌شـــمار می‌رفـــت. او را می‌تـــوان 
ایـــران و  از تئوریســـین‌های برجســـته کشـــتی 
حتی جهان دانســـت؛ اولین کســـی کـــه تفکر را 
به‌صـــورت جـــدی وارد تمرین و رقابـــت کرد و بر 

اســـتراتژی و تمرکـــز تأکیدی ویژه داشـــت.
موحـــد به‌خوبـــی از ظرفیت‌هـــا و توانایی‌هـــای 
خـــود بهـــره می‌بـــرد، تا آنجـــا که در رشـــته‌هایی 
چون تنیس روی میز، والیبال و شـــنا نیز در حد 
تیـــم ملـــی فعالیت می‌کـــرد.او با ســـبک خاص 
خـــود در تمریـــن و مســـابقه، ســـرآمد زمانه‌اش 
بـــود. در دورانـــی کـــه بســـیاری از کشـــتی‌گیران 
از نظـــر مالـــی در مضیقـــه بودنـــد و بـــا تمرینات 
ســـخت و غیرعلمی کار می‌کردند، موحد دنیای 
متفاوتـــی داشـــت و با تکیـــه بر دانـــش ورزش و 

هـــوش ذاتی، خـــود را آماده می‌ســـاخت.
متأسفانه کشـــتی ایران تنها در زمانی که عبدالله 
موحد مدال‌آور بـــود از او و افتخاراتش بهره برد؛ 
و خداحافظـــی او از دنیای قهرمانـــی، به‌نوعی به 
معنـــای فاصله گرفتنش از کشـــتی ایران شـــد. 
پـــس از خـــروج او از »دایـــره طلایـــی«، کشـــتی 
ایـــران هرگـــز نتوانســـت از دانـــش و تجربه‌اش 
بـــرای پرورش نســـل‌های بعدی بهره‌مند شـــود. 
در واقع، کشـــتی ایـــران نه امروز که او آســـمانی 
شـــده، بلکه از همان زمـــان کناره‌گیری‌اش او را 
از دســـت داد؛ و تنها نامش در تاریخ باقی ماند.
این محرومیـــت، نه‌تنها برای ایـــران، بلکه برای 
کشـــتی جهـــان نیـــز رخ داد؛ آن هـــم به‌ســـبب 
تعصـــب و دلبســـتگی عمیـــق او بـــه ایـــران، چرا 
که نمی‌خواســـت دانشـــش در خدمت رقیبانی 
قـــرار گیرد که ممکـــن بود بر کشـــتی ایران غلبه 
کنند. با ایـــن حال، تأثیر او چنـــان بود که حتی 
دان گیبـــل، یکی از پرافتخارترین کشـــتی‌گیران 
آمریکا، بـــا بهره‌گیـــری از برنامه‌هـــای تمرینی او 

بـــه قهرمانی جهان رســـید.
موحـــد،  عبـــدالله  از  مکتـــوب  یـــادگار  تنهـــا 
مجموعـــه‌ای حدود ۷۰ تـــا ۸۰ شـــماره از آموزش 
تکنیک‌هـــای کشـــتی او و »صنعتـــکاران« اســـت 
که در دنیای ورزش منتشـــر شـــده؛ در حالی که 
ســـبک کشـــتی او، ســـبکی اصیل و کامـــاً ایرانی 
بـــود. اکنون شـــاید بهترین خدمت به کشـــتی، 
آمـــوزش و تدریـــس ســـبک موحـــد بـــه مربیان 
کشـــتی آزاد باشـــد، تا آنان بتوانند نســـل تازه‌ای 
از کشـــتی‌گیرانِ متفکـــر و اســـتراتژیک، در تـــراز 

مکتـــب او، پـــرورش دهند.

فنون استراتژیک ؛ 
میراث ماندگار قهرمان

عزیزالله اطاعتی
کارشناس کشتی

نگاه

از آن عکـــس معروف با دو دســـت باز که شـــش 
مدال طلای جهانـــی بر ســـینه‌اش آویخته بود، 
تـــا امروز که خبـــر وداع او با دنیای فانی منتشـــر 
شـــد، آنچه تغییر نکرد صلابت او بـــود؛ قهرمان 

خودســـاخته و بزرگ کشتی ایران.
عبـــدالله موحد از مـــن دو ســـال کوچک‌تر بود، 
امـــا از همـــان روزهـــای ورودش بـــه اردو، همـــه 
از اســـتعداد کم‌نظیـــرش ســـخن می‌گفتنـــد. 
هرچند کشـــتی را نســـبتاً دیر آغاز کـــرد، اما پس 
از کســـب مدال طـــای جهانـــی در مســـابقات 
منچســـتر، نبوغ او بر همگان در سراســـر جهان 
آشـــکار شـــد. او کســـی بود که شـــش بار پیاپی 
مدال‌های طـــای جهان و المپیـــک را بر گردن 
انداخت و در کنار زنده‌یـــادان غلامرضا تختی و 
امامعلی حبیبی، به‌عنـــوان مثلث افتخارآفرین 
کشتی آزاد ایران شناخته شـــد؛ سه قهرمانی که 
نامشـــان در تالار مشاهیر اتحادیه جهانی کشتی 

نیز ثبت شـــده است.
عبـــدالله در جهـــان رقیبـــی جـــدی نداشـــت و 
کشـــتی‌گیران خارجـــی، از بلغارهـــا گرفتـــه تـــا 
روس‌هـــا و آمریکایی‌هـــا، همگـــی از او هـــراس 
داشـــتند. او در بیـــرون از دایره طلایـــی، آرام و 
کم‌حـــرف بود، اما روی تشـــک، مغرور، ســـریع و 
بی‌امـــان ظاهر می‌شـــد و در برابـــر هیچ حریفی 
مماشـــات نداشـــت.همواره روحیه‌بخش سایر 
اعضـــای تیـــم بـــود و هم‌تیمی‌هایـــش را از نظر 

ذهنـــی و انگیزشـــی تقویـــت می‌کرد.
بـــه خاطـــر دارم در اردوها، پـــس از تمرین‌های 
ســـخت و طاقت‌فرســـا، وقتی از فرط خســـتگی 
بـــه خوابـــگاه می‌رســـیدیم، همگـــی بی‌درنـــگ 
به خـــواب می‌رفتیـــم؛ امـــا عبدالله تازه شـــروع 
بـــه شـــعر خوانـــدن و زمزمـــه کـــردن می‌کـــرد. 
در ســـال‌های پایانـــی دوران کشـــتی‌اش نیـــز 
راهـــی آمریـــکا شـــد و بـــا وجـــود پیشـــنهادهای 
وسوســـه‌انگیز، بـــه دلیـــل تعلق خاطـــر و عرقی 
کـــه به ایران داشـــت، هدایت تیم‌هـــای خارجی 

را نپذیرفـــت.
جای بسی تأســـف است که کشـــتی ایران هرگز 
از ظرفیـــت مربیگـــری او بهره نگرفـــت تا فنون 
ایـــن نابغـــه بزرگ کشـــتی آزاد به نســـل‌های بعد 
منتقل شـــود. در حال حاضر نیـــز بعید می‌دانم 
کســـی در کشـــتی آزاد به ســـطح نبوغ و صلابت 

او برسد.

قهرمانی با فنون ناب و تاریخی

ابراهیم سیف پور
پیشکسوت کشتی

یادداشت

ســـینا حســـینی/ عبدالله موحد را اگر صرفـــاً در قاب 
مدال‌هـــای پرشـــمارش در دایـــره طلایـــی ببینیـــم، 
بخش مهمی از واقعیت زندگی او را از دست داده‌ایم؛ 
او بیـــش از آنکـــه یـــک قهرمـــان باشـــد، اعجوبـــه‌ای 
مثال‌زدنـــی در دنیـــای کشـــتی بـــود. در روزگاری کـــه 
کشـــتی هنوز بیش از هر چیز بر فشـــار، زور و استمرار 
حملـــه تکیه داشـــت، موحـــد بـــا تاکتیکـــی متفاوت 
پـــا بـــه میـــدان می‌گذاشـــت؛ درک فاصله، تســـلط بر 
ریتـــم و صبـــری که به لحظه درســـت معنا مـــی‌داد. او 
کمتـــر از دیگران دســـت به حملـــه می‌زد، امـــا هر بار 
کـــه تصمیـــم می‌گرفـــت، گویی زمـــان بـــرای حریف 
کند می‌شـــد و تعـــادل از زیـــر پایـــش می‌گریخت؛ نه 
از ســـر شـــانس، بلکه نتیجه خوانشـــی دقیق بود که 
موحـــد از بدن و ذهن رقیب داشـــت. کشـــتی برای او 

میدان واکنـــش نبود، میدان پیش‌بینـــی بود؛ جایی 
که حرکـــت بعدی حریـــف، پیش از وقـــوع، در ذهن 

او شـــکل می‌گرفت.
زندگی‌اش نیز به همین انـــدازه کم‌صدا و دقیق پیش 
رفـــت؛ از دل تمرین‌هـــای ســـخت و امکاناتـــی کـــه با 
استانداردهای امروز قابل مقایسه نیست، شخصیتی 
شـــکل گرفت که کمتر ســـخن می‌گفت و بیشتر حل 
می‌کرد؛ بیشـــتر می‌فهمید تـــا آنکه نمایـــش دهد. او 
به نســـلی تعلق داشـــت کـــه قهرمانی را نـــه انتخاب، 
بلکه رســـالت می‌دانســـت و همین نگاه از او چهره‌ای 
ســـاخت که پیروزی‌هایـــش اغلب بـــدون هیاهو و با 
نوعـــی قطعیت ســـرد رقـــم می‌خـــورد؛ گویـــی نتیجه 

پیش از آغاز مبارزه تعیین شـــده اســـت.
او نـــه ‌فقـــط بـــر حریفانش غلبه کـــرد، بلکـــه معیاری 

ســـاخت که پس از او نیـــز ماندگار مانـــد؛ معیاری که 
هـــر کشـــتی‌گیری، آگاهانه یـــا ناآگاهانه، خـــود را با آن 
می‌ســـنجد. درگذشـــتش را می‌توان پایان یک زندگی 
دانست، اما دشوار اســـت آن را پایان یک حضور تلقی 
کـــرد؛ چراکـــه آنچـــه از او باقـــی مانده، صرفـــاً خاطره 
نیســـت، بلکه نوعـــی فهـــم از »چگونه بردن« اســـت 
که در تار و پود کشـــتی تنیده شـــده اســـت. شـــاید به 
همین دلیل اســـت که با رفتنش چیزی از این رشـــته 
کم نمی‌شـــود، بلکه برعکس، روشـــن‌تر می‌شـــود که 
چه چیزی را از دســـت داده‌ایم؛ نه فقط یک قهرمان، 
بلکـــه الگویی که بی‌آنکـــه ادعا کند، تعریـــف پیروزی 

را تغییر داد.
عبدالله موحـــد را اگر در متـــن افتخاراتش بازخوانی 
کنیم، با یکـــی از درخشـــان‌ترین کارنامه‌های تاریخ 

کشـــتی آزاد روبـــه‌رو می‌شـــویم؛ قهرمانـــی کـــه در 
وزن ۷۰ کیلوگـــرم )در آن زمـــان ۷۰ و ۶۸ کیلوگـــرم( 
بـــرای ســـال‌ها در عمـــل بی‌رقیـــب بود و توانســـت 
نـــام خـــود را در بالاترین ســـطح این رشـــته تثبیت 
کنـــد. او در بازی‌هـــای المپیـــک تابســـتانی ۱۹۶۸ به 
مدال طـــای المپیـــک دســـت یافت؛ نقطـــه‌ای که 
برای بســـیاری پایان مســـیر اســـت، اما بـــرای موحد 
تنهـــا یکـــی از ایســـتگاه‌های اوج بـــود. پیـــش از آن 
و پـــس از آن، در رقابت‌هـــای جهانـــی کشـــتی پنج 
بار بر ســـکوی اول ایســـتاد )۱۹۶۵ منچســـتر، ۱۹۶۶ 
تولیـــدو، ۱۹۶۷ دهلی‌نـــو، ۱۹۶۹ مـــار دل پلاتا و ۱۹۷۰ 
 ادمونتـــون( و در عمـــل دوره‌ای طلایـــی و کم‌نظیر را 

رقم زد.
در رقابت‌هـــای قـــاره‌ای نیـــز او در بازی‌های آســـیایی 

۱۹۶۶ بـــه مـــدال طـــا رســـید و نشـــان داد برتری‌اش 
محدود بـــه یک میدان یا یک نســـل خاص نیســـت. 
آنچـــه این افتخـــارات را متمایـــز می‌کند، تنهـــا تعداد 
آنها نیســـت، بلکه کیفیت پیروزی‌هاســـت؛ موحد در 
بســـیاری از این رقابت‌ها، بدون واگـــذاری امتیازهای 
ســـنگین و بـــا تســـلط کامـــل بـــر جریـــان مبـــارزه به 
قهرمانـــی رســـید، گویـــی فاصلـــه‌ای فنـــی میـــان او و 
دیگران وجود داشـــت که به‌ســـادگی پرشـــدنی نبود.
ایـــن کارنامه درخشـــان، او را بـــه یکی از ســـتون‌های 
اصلی تاریخ کشـــتی ایران و حتی جهـــان تبدیل کرد؛ 
قهرمانـــی کـــه نه‌تنهـــا مدال‌های بـــزرگ را فتـــح کرد، 
بلکه بـــا تداوم موفقیـــت در بالاترین ســـطح، معنای 
»سلطه« را در کشتی آزاد به نمایش گذاشت. روحش 

شـــاد و یادش گرامی.

اعجوبه تکرارنشدنی
نگاهی به کارنامه پرافتخار زنده‌یاد عبدالله موحد، قهرمان پرآوازه کشتی ایران

ن  ا به‌عنـــو همـــه  ا  ر حـــد  مو الله  عبـــد
می‌شناســـند.  »جگـــردار«  کشـــتی‌گیر 
او پیـــش از آن‌کـــه نـــام حمید ســـوریان، 
فرنگی‌کار وزن ۵۵ کیلو، به‌واســـطه هفت 
مـــدال المپیک و جهـــان بر ســـر زبان‌ها 
ع  بلامنـــاز ســـلطان  ســـال‌ها  بیفتـــد، 
کشـــتی ایـــران بـــود؛ قهرمانی که شـــش 
ســـال پیاپـــی، طـــای جهـــان و المپیک 
 را در وزن ۶۸ کیلـــو بـــه خـــود اختصاص

داد.
 اتفاقی شـــگفت‌انگیز که یکـــی از رازهای 
بـــزرگ آن، پرهیـــز او از خـــوردن غذاهای 

بود. لذیذ 

موحـــد بـــرای تـــداوم موفقیـــت، خـــورد 
و خـــوراک خـــود را بـــا وزنـــش هماهنگ 
می‌کرد. او حتی از غذاهایی که دوســـت 
داشـــت صرف‌نظر می‌کرد تا وزنش ثابت 
بمانـــد. کشـــتی‌گیران انگشت‌شـــماری 
یـــا  ن  ســـنگین‌وز ر  د کارلیـــن  ماننـــد 
چنیـــن  بـــه  توانســـته‌اند  ســـایتی‌اف، 

انضباطـــی دســـت یابند.
اخلاق‌مـــداری از ویژگی‌های بـــارز او بود؛ 
به‌گونـــه‌ای کـــه هرگـــز در درگیری‌هـــای 
میـــان تیـــم ملـــی و فدراســـیون دخالت 
نمی‌کرد. شـــاید حمید ســـوریان و حسن 
یزدانـــی نیـــز همچـــون او افتخارآفریـــن 
بوده‌انـــد، امـــا تفـــاوت موحد بـــا آنان در 
تداوم مدال‌آوری طی شـــش سال پیاپی 
اســـت؛ در حالـــی کـــه ســـوریان و یزدانی 
مدال‌هـــای خـــود را به‌صـــورت مســـتمر 

نکرده‌اند. کســـب 
رویارویـــی  ایـــران،  کشـــتی  تاریـــخ  در 
غول‌هایی چون علیرضا سوخته‌ســـرایی 

ضـــا  ر محمد  ، نی ســـلیما ضـــا  علیر و 
نوایـــی و ســـید عباســـی، حســـن یزدانی 
و کامـــران قاســـم‌پور، محمـــد طلایـــی 
و علیرضـــا دبیـــر و نیـــز رســـول خـــادم و 
عبـــاس جدیدی، غالبـــاً بـــه کری‌خوانی 
کشـــیده شـــده و حتـــی بـــر روابـــط آنها 
ختـــاف  ا بـــه  گاه  و  شـــته  ا گذ ثیـــر   تأ

انجامیده است.
امـــا عبـــدالله موحـــد، بـــا وجـــود رقابت 
زگـــر،  بر منصـــور  بـــا  مبـــارزه  حتـــی  و 
یی شـــیه‌ها حا چنیـــن  د  ر ا و گـــز   هر

نشد.
موحد زندگی ســـالمی داشت. او سال‌ها 
بـــا غـــام طبرســـتانی رقابـــت می‌کـــرد؛ 
طبرســـتانی در تمریـــن، همـــه فنـــون را 
بر موحـــد اجرا می‌کـــرد، اما در مســـابقه 
ایـــن موحد بـــود کـــه در چند ثانیـــه او را 
ضربـــه می‌کـــرد. از همیـــن‌رو، همـــگان 
عبدالله موحد را کشـــتی‌گیری »جگردار« 

می‌دانســـتند.

عبدالله موحـــد را نمی‌تـــوان صرفـــاً در قاب 
مدال‌های طلای المپیـــک و جهان خلاصه 
کـــرد؛ او فراتر از یـــک قهرمان ورزشـــی، یک 
پدیده تکرارنشـــدنی در تاریخ کشـــتی ایران 
و جهان بـــود. موحـــد در ۲۵ ســـالگی برای 
نخســـتین‌بار دوبنده تیم ملـــی را بر تن کرد 
و خیلی زود در ســـال ۱۹۶۲ با پیـــروزی برابر 
زاربگ بریاشویلی در دیداری دوستانه میان 
ایـــران و شـــوروی، نامـــش را بر ســـر زبان‌ها 
انداخت. از همان‌جا مســـیر درخشـــش او 
آغاز شـــد؛ مســـیری کـــه در کنـــار غلامرضا 
تختـــی و امامعلـــی حبیبی، مثلـــث طلایی 
کشـــتی ایـــران را در ادوار المپیـــک شـــکل 

داد؛ نســـلی که بـــه »بزرگ‌تریـــن قهرمانان 
گوش‌شکســـته تاریخ ایران« شهرت یافتند.
اگرچـــه در آن دوران تـــداوم قهرمانی‌هـــا 
مانند امروز به‌عنوان یک شـــاخص مطرح 
نبـــود، امـــا هنـــوز هـــم هیـــچ کشـــتی‌گیر 
ایرانی نتوانســـته اســـت آن‌گونه که موحد 
انجام داد، پشـــت ســـر هم به مدال طلای 
جهان برســـد و برای ســـال‌های طولانی در 
اوج بماند. این در حالی اســـت که ســـطح 
رقابت در آن زمان بســـیار سنگین‌تر بود و 
کشتی جهان ســـتاره‌های بزرگی را در خود 
داشـــت. والچـــف، قهرمان بلغـــاری هر بار 
که متوجه می‌شـــد باید در فینال با موحد 
کشـــتی بگیـــرد، با چهـــره‌ای عبـــوس روی 
تشـــک حاضر می‌شـــد و حتی به او اشـــاره 
می‌کـــرد کـــه »می‌دانـــم خواهـــم باخت.« 
همین نـــگاه، به‌خوبی نشـــان مـــی‌داد که 
موحـــد در آن دوران رقیبـــی هم‌ســـطح 

خود نداشـــت.
او تنها به قـــدرت بدنی متکـــی نبود؛ موحد 

از هوشـــی مثال‌زدنـــی برخـــوردار بـــود و 
کشـــتی‌اش ترکیبـــی از اســـتراتژی، درک 
بـــالا از لحظـــه و تـــوان فنـــی کم‌نظیـــر بود. 
ســـرعت عملش در اجرای فنون مثال‌زدنی 
بـــود؛ چنان‌کـــه گاهـــی بـــرای اجـــرای یک 
خـــم می‌رفت امـــا فـــن دوخم را به شـــکلی 
غافلگیرکننـــده اجـــرا می‌کرد؛ تـــا جایی که 
حتـــی مرحوم عطاءالله بهمنش، گزارشـــگر 
تلویزیون، در جریان پخش زنده از ســـرعت 

و تنـــوع فنـــون او جـــا می‌ماند.
هیچ‌گاه اهل کری‌خوانی نبـــود. او چهره‌ای 
آرام، متین و به‌قول حیدری »آدم حســـابی 
کشتی« بود؛ با صلابتی خاص و دیسیپلینی 
همیشـــگی. در کنـــار همـــه ایـــن ویژگی‌ها، 
روحی ادیبانه نیز داشـــت؛ اهل شـــعر و ادب 
بود و همین نگاه عمیق‌تـــر به زندگی باعث 
شـــد بسیاری او را »فیلســـوف تشک کشتی« 
بنامند؛ کســـی کـــه برای مبـــارزه، نـــه صرفاً 
به‌عنوان یک رقابـــت فیزیکی، بلکه به‌مثابه 

یک فلســـفه نگاه می‌کرد.

فیلسوف کشتیاخلاق‌مداری متخصص

مجید حاتمی
کارشناس کشتی

یادداشت

علی اکبر حیدری
سرمربی اسبق کشتی آزاد

یادداشت

او در 
بسیاری 

رشته‌های 
ورزشی تبحر 

داشت؛ 
کاپیتان تیم 

والیبال 
دبیرستان 
خود بود و 

فوق‌ستاره‌ای 
در کشتی. 

کاپیتانی که 
در مدت 

هشت سال 
یک بار هم 

خاک نشد

منصور برزگر، سرمربی اسبق کشتی آزاد در گفت‌و‌گو با »ایران«:

موحد با وطن‌پرستی تبدیل به ابرقهرمان شد
در آمریکا زندگی می‌کرد اما در ایران حس زنده بودن داشت

مهری رنجبر/ منصور برزگر، از شـــنیدن خبر درگذشـــت رفیق قدیمی و قهرمان اســـطوره‌ای کشـــتی ایران، به‌شـــدت ناراحت اســـت. بـــا اصرار فراوان 
راضـــی به گفت‌وگو شـــد تـــا درباره شـــادروان عبدالله موحـــد با ما صحبـــت کند. پیش از شـــروع مصاحبـــه می‌گوید: »عمـــر طولانی یک عیـــب دارد؛ 
آن هم این اســـت که مجبور می‌شـــوی شـــاهد مـــرگ رفقای نزدیکت باشـــی.« برزگـــر، صحبت دربـــاره موحد را محدود بـــه یک گفت‌وگـــو نمی‌داند و 
معتقـــد اســـت درباره محاســـن او می‌توان یـــک مثنوی هفتاد من نوشـــت؛ فوق‌ســـتاره‌ای که با اینکـــه در ایران نبـــود، اما همه وجودش بـــرای ایران 

بـــود و به گفته خـــودش، تنها در ایـــران حس زنده بـــودن می‌کرد.

ابراهیم جوادی، دارنده برنز المپیک در گفت‌و‌گو با »ایران«:

همیشه به خاک ایران وفادار بود
پریســـا غفاری/ ابراهیم جـــوادی، هم‌تیمی عبدالله 
موحـــد در تیم ملی کشـــتی آزاد در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ 
شمســـی، پس از درگذشت این نابغه دنیای کشتی، 
در گفت‌وگو بـــا »ایران« می‌گویـــد: »از زمانی که این 
خبر را شـــنیدم، خواب به چشـــمانم نیامده است. 
دربـــاره نابغـــه بـــودن پرافتخارتریـــن آزادکار ایـــران 
همین بس که شـــش ســـال متوالی به شش طلای 
جهان و المپیک رســـید، آن هم بـــدون اینکه حتی 

یک‌بار توســـط رقبا خاک شـــود.«
او در ادامـــه به خاطراتش با مرحـــوم عبدالله موحد 
اشـــاره می‌کنـــد: »زمانـــی کـــه بـــه تیم ملـــی دعوت 
شـــدم، عبـــدالله موحد تـــا آن موقـــع چهـــار مدال 
طـــای جهانـــی گرفته و کاپیتـــان تیم ملـــی بود. به 
خاطـــر دارم بـــرای وزن کشـــی از اردوی منظریـــه به 
ســـالن هفت‌تیـــر می‌رفتیـــم کـــه موحد از مـــن، که 

جوانـــی تـــازه‌کار بودم، خواســـت بـــا اتومبیـــل او به 
پارک‌شـــهر برویـــم. نمی‌دانیـــد چقـــدر ذوق کـــرده 
بـــودم؛ انگار دنیـــا را به مـــن داده بودنـــد. او الگوی 
من در کشـــتی بـــود و از آن پس تمرینات کشـــتی و 
بدنســـازی‌ام را زیر نظر او انجام مـــی‌دادم و او نیز به 

من اعتقـــاد زیادی داشـــت.«
دارنـــده مـــدال برنـــز المپیـــک مونیـــخ همچنین از 
رفاقتـــش بـــا مرحـــوم می‌گویـــد: »بـــرای اولیـــن بار 
در مســـابقات جهانـــی ۱۹۶۹ آرژانتیـــن هم‌تیمـــی 
شـــدیم و هـــر دو مدال طـــا گرفتیم. ســـال بعد نیز 
مـــن، موحد و سیدعباســـی در کانادا بـــه مدال طلا 
رســـیدیم. اما در المپیک مونیخ، او در همان کشتی 
اول برابـــر حریف اســـترالیایی دچار آســـیب‌دیدگی 
کتف شـــد، بـــا این حال مســـابقه را برد. در کشـــتی 
دوم بـــه دلیـــل پارگـــی تانـــدون کتف، پزشـــک تیم 

اجازه ادامه مبارزه را نداد و دیگر نتوانســـت کشـــتی 
بگیرد. جـــدا از ورزش، مـــا با یکدیگـــر رفیق بودیم 
و هفته‌ای ســـه تا چهـــار بار پیـــاده‌روی و کوهنوردی 
می‌کردیـــم. وقتـــی هـــم بـــه آمریـــکا رفـــت، وکالت 
کارهایـــش را برعهـــده داشـــتم و خانواده‌های‌مـــان 

نیز بـــا یکدیگـــر در رفت‌وآمـــد بودند.«
جـــوادی دربـــاره رفاقـــت صمیمانه موحـــد و تختی 
نیـــز می‌گویـــد: »زمانـــی کـــه آقـــا تختـــی در ملبورن 
۱۶ ســـال  قهرمـــان المپیـــک شـــد، موحـــد تنهـــا 
داشـــت؛ بنابرایـــن هم‌نســـل غلامرضا تختـــی نبود، 
اما آخریـــن حضور جهانـــی جهان‌پهلـــوان با اولین 
ســـال عضویـــت موحد در تیـــم ملی هم‌زمان شـــد. 
طلای‌هـــای متوالـــی و بـــدون وقفه عبـــدالله موحد 
از مســـابقات جهانـــی ۱۹۶۵ منچســـتر آغـــاز شـــد؛ 
جایـــی کـــه تختـــی حضـــور نداشـــت. ســـال ۱۹۶۶ 

تختـــی دوبـــاره به تیـــم ملـــی بازگشـــت و موحد در 
کنار تختی و حبیبی، تاریخ‌ســـاز شـــدند. این ســـه 
نفـــر، مثلـــث طلایـــی کشـــتی ایـــران را از المپیـــک 
۱۹۴۸ لنـــدن تا المپیـــک ۱۹۹۶ آتلانتا شـــکل دادند؛ 
 مثلثـــی که امروز دیگـــر هیچ‌یک از آنهـــا در میان ما 

نیستند.«
دارنـــده چهـــار مـــدال جهانی کشـــتی ایـــران درباره 
ویژگی‌هـــای عبـــدالله موحـــد نیز توضیـــح می‌دهد: 
»آنچـــه از عبدالله یک نابغه ســـاخت، ســـختی‌های 
عجیـــب و غریبی بود که در همه آنها عزت‌نفســـش 
را حفظ کرد. ســـتاره بی‌بدیل ایـــران و جهان، بدنی 
بســـیار منعطف و فنونی خاص داشـــت. عاشـــقانه 
کشـــتی را دوســـت می‌داشـــت و نامش بـــا پیروزی 
گـــره خـــورده بـــود؛ حتـــی شـــنیدن نامـــش خارج 
از تشـــک، لـــرزه بـــر انـــدام حریفـــان می‌انداخت. 

کشـــتی‌گیران خارجـــی ترجیـــح می‌دادنـــد کمتر با 
او روبـــه‌رو شـــوند، چرا که تنه زدن به شـــیر کشـــتی 
ایـــران، ماننـــد برخـــورد بـــا دیوارهـــای بتنـــی بـــود. 
موحد ایران‌دوســـت بـــود و به ریشـــه‌هایش افتخار 
می‌کـــرد؛ ریشـــه‌ای کـــه اجـــازه نـــداد بـــه خاطر یک 
 مشـــت دلار، فنون نـــاب کشـــتی را بـــه آمریکایی‌ها 

بیاموزد.«

درباره مرحوم موحد حرف‌های زیادی 
ح شده، اما بدون تردید شما  مطر

می‌توانید روایتی متفاوت از او برای نسل 
امروز بیان کنید.

موحـــد در چهار کلمه خلاصه نمی‌شـــود؛ صحبت 
دربـــاره او، خود یک مثنوی هفتاد من اســـت. من 
از ســـال ۱۹۶۸ با او کشـــتی گرفتم کـــه او مرا خاک 
کـــرد. عبدالله موحد، بـــا اینکـــه در المپیک مدال 
طـــا گرفـــت، اما ما بـــا هم خیلـــی رفیـــق بودیم. 
ما ســـه‌بار با هم کشـــتی گرفتیم. آخریـــن بار هم 
موحـــد با کاظم غلامـــی مصاحبه کرده بـــود و من 
هـــم حضور داشـــتم. وقتـــی متوجه شـــدم پایش 

ضرب خـــورده، با او کشـــتی نگرفتم.
او در بســـیاری رشـــته‌های ورزشـــی تبحر داشـــت؛ 
کاپیتـــان تیـــم والیبـــال دبیرســـتان خـــود بـــود و 
فوق‌ســـتاره‌ای در کشـــتی. کاپیتانـــی کـــه در مدت 
هشـــت ســـال یک بـــار هم خـــاک نشـــد. موحد از 
زمان خود بســـیار جلوتر بود. مـــن درس زندگی‌ام 
را از او گرفتـــم و در دوره‌ای کـــه همـــه تختـــی را 
الگـــوی خود می‌دانســـتند، عبـــدالله موحد الگوی 

تمام‌عیـــار مـــن بود.

چه عاملی باعث شد موحد به یک اسطوره 
تبدیل شود؟

موحـــد از دوران کودکـــی ســـختی‌های زیـــادی در 
زندگـــی‌اش کشـــیده بـــود. حتـــی در دوره‌ای کـــه 
کشـــتی می‌گرفت و اتفاقاتی که در المپیک مونیخ 
پیش آمد، برخی از آدم‌هـــای آن دوره همه گناه‌ها 
را گـــردن او انداختنـــد تـــا بقیـــه را بی‌گنـــاه جلوه 

دهنـــد، اما متانـــت و مرام او به‌ویژه وطن‌پرســـتی 
او باعث شـــد به ابرقهرمان کشـــتی ایـــران تبدیل 

. د شو

درست است که برخلاف دیگر کشتی‌گیران، 
بین شما و عبدالله موحد کری‌خوانی وجود 

نداشت؟
مـــن وزن ۷۱ کیلـــو کشـــتی می‌گرفتـــم و بعـــد به 
وزن ۷۴ کیلـــو رفتـــم. همیشـــه به موحـــد احترام 
می‌گذاشـــتم و هیچ‌وقـــت حرفی دربـــاره او نزدم. 
او در روزنامه برای من نوشـــت بـــا این تیتر: »برزگر 

عذاب کشـــید.«
ســـال ۱۹۷۳ که تیم ما نایب‌قهرمان جهان شـــد، 
او در دارالفنـــون تمریـــن مـــی‌داد. در حالـــی کـــه 
بـــه دیگر کشـــتی‌گیران امیـــدی برای مـــدال‌آوری 
نداشـــت، به من می‌گفت: »برزگر مواظب خودت 
باش.« می‌گفت اگر قرار باشـــد در مســـابقه کسی 
مـــدال بگیرد، تو هســـتی. پیش‌بینی او درســـت از 
آب درآمد؛ من در ســـال‌های ۱۹۷۵، ۱۹۷۶ و ۱۹۷۷ 
نقره گرفتم. انگار می‌دانســـت بقیه کشـــتی‌گیران 

نتیجـــه نمی‌گیرند.

زمانی که مربی تیم ملی شدید هم از موحد 
مشاوره می‌گرفتید؟

وقتی به من پیشـــنهاد مربیگری دادند، دکترمحمد 
توکل به کارم اعتقاد داشـــت؛ برخلاف ســـیدمحمد 
خـــادم )ســـرمربی وقـــت تیـــم ملـــی( کـــه دلـــش 
می‌خواســـت به هر بهانه‌ای مرا کنـــار بگذارد. موحد 
مرا دیـــد و گفت: »برزگـــر کوتاه بیـــا.« او فکر می‌کرد 

من نتیجه نمی‌گیـــرم، اما بعد از پنج ســـال، تیم ما 
با دو نقره و دو برنز ســـوم جهان شـــد. با این نتیجه، 
خادم هم به من ایمان آورد. ســـال ۱۹۶۸ میلادی که 
مربی بودم، قرار بود با کســـی شوخی نکنم. موحد 
مرا زیر نظر داشـــت و وقتی با مـــن صحبت می‌کرد، 
می‌گفـــت: »تو را کـــه می‌بینم یاد خـــودم می‌افتم.«

ظاهراً زنده‌یاد موحد با اینکه سال‌ها در 
آمریکا زندگی می‌کرد، اما قلبش برای ایران 

می‌تپید؟
موحد همه وجودش ایران بـــود. به همین خاطر 
وقتی آمریـــکا به او پیشـــنهاد مربیگـــری تیم ملی 
کشتی آزاد را داد، قبول نکرد. یک بار در جلسه‌ای 
در تهـــران کـــه زنده‌یـــاد بهمنـــش و چنـــد نفـــر از 
رســـانه‌های ورزشـــی هم حضور داشتند، به موحد 
گفتند از زندگی در خارج از ایران راضی هســـتید؟ 
موحـــد گفت: »مـــن در آمریـــکا زندگـــی می‌کنم و 

مشـــکلی ندارم؛ آنجـــا فقط زندگـــی می‌کنم، اما 
در ایران حس زنده بـــودن دارم.«

درست است که عبدالله موحد در 
کشتی سبک خاصی داشت؟

او دو ویژگی بســـیار خاص در کشـــتی 
داشـــت؛ هم باهوش بود و هم دفاع 
مخصـــوص خودش را داشـــت، یعنی 

دســـت را که جلو می‌آورد، جلوی کتف 
را می‌گرفت.البته مشکل اصلی کشتی 
ما ایـــن اســـت کـــه آنالیـــزور نداریم. 
همیشـــه به تیم‌هـــای ژاپـــن و آمریکا 

در المپیـــک غبطـــه می‌خـــورم. چـــرا آنهـــا گـــروه 
آنالیـــز دارنـــد کـــه بـــا فیلمبـــرداری از مســـابقات، 
کشـــتی‌گیران را تحلیـــل می‌کننـــد؟ بـــا اینکه تیم 
کشـــتی ما از ژاپن جلوتر اســـت، امـــا از نظر مدال 
المپیـــک عقب‌تـــر هســـتیم. موحـــد در واقـــع آن 
زمان برای خـــودش یـــک آنالیزور بـــود. به‌عنوان 
نمونه، ما در تهران مســـابقه بین‌المللی داشـــتیم 
کـــه حریـــف او کشـــتی‌گیر آلمانـــی بـــود. بـــه من 
می‌گفـــت بیا نظـــر بده دربـــاره فـــن »پیچ‌پیچکی« 
که می‌زنـــم. می‌گفت حریفـــم این فـــن را دارد. او 
همـــان زمـــان حریفانـــش را آنالیز می‌کـــرد، اما 
حـــالا تیـــم ملـــی کشـــتی مـــا در المپیک و 
جهانی هنوز آنالیزور ندارد. اگر داشـــت، 
شاید وقتی رحمان عموزاد در المپیک 
فتیله‌پیچ شـــد، مـــاه بعد نـــه او و نه 
کشـــتی‌گیر دیگـــری در قهرمانـــی 

جهـــان فتیله‌پیچ نمی‌شـــد.
وقتی کشـــتی‌گیر ما در مســـابقه‌ای 
ضعـــف دارد، باید با آنالیـــز، ضعف‌ها 
بررسی شود تا پاشـــنه آشیل او در مسابقات 
بعدی نباشـــد. البتـــه من وقتی ســـرمربی تیم 

بودم، بـــه نوعی آنالیز انجـــام می‌دادم.

جای خالی امامعلی حبیبی و عبدالله موحد در 
کشتی ما پر می‌شود؟

ســـتاره‌های هر دوره برای همان دوره هســـتند. روزی 
یکی از کشتی‌گیران در مسابقه‌ای باخت و به عبدالله 
موحد گفت: »دیدی کشـــتی چقدر ســـخت شده؟« 
موحد گفـــت: »پســـرجان، مـــا بـــرای دوره خودمان 
بودیم و با شـــیوه آن زمان کشـــتی می‌گرفتیـــم.« اگر 
قرار بود در این دوره کشـــتی بگیرم، با سبک و سیاق 
امروز کشـــتی می‌گرفتم. همان‌طور که آن زمان برای 
خاک کردن حریف هـــول نمی‌دادیم، امـــا حالا هول 
دادن یکی از بدبختی‌های کشـــتی ما شـــده اســـت. 
پس هر ســـتاره‌ای بـــرای دوره خودش تمرین می‌کند 
و هر دوره‌ای هم قهرمان خـــودش را دارد. اگر آن زمان 
عبدالله موحد ســـتاره کشـــتی ایران بود، حالا کمیل 
قاســـمی و رحمان عموزاد آمده‌اند. او فن »یک دست 

و یک پا« را در کشـــتی باب کرد.

چرا به موحد می‌گفتند کشتی‌گیر جگردار؟
موحد در کشـــتی، عـــاوه بر هـــوش و تفکر، تکنیک 
و جســـارت داشـــت. جـــدای از آن، او باشـــعورترین 
کشـــتی‌گیر بود و کمترین اشـــتباهات را روی تشـــک 

مرتکب می‌شـــد.


